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Introduction: The concept of love has been challenging human logic and emotions since ancient times. 

Despite all studies and experiences, this concept still does not have a comprehensive definition in the world 

but it includes many humanistic issues and relationships. Scientists of various theoretical and practical 

sciences have been dealing with this topic for a long time, and in this research, the ideas of two of them 

have been reconciled. These two scientists are Wong Kar Wai, a renowned Hong Kong director known 

for his distinctive work style, and Abul Fatah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, a great mystic 

from the late 5th and early 6th centuries. According to different requirements, the views on love are various, 

including religious beliefs, geographical conditions, intellectual development of the society, etc. It seems 

that these two thinkers, despite several centuries of time gap and thousands of Kilometers of spatial 

distance, have many points in common in this case, which can be due to the Eastern view (in the general 

sense) of love, but the reasons of these similarities are not the subject of the present discussion. This 

research aims to write dramatic texts (both plays and screenplays) that are deeper than the texts which are 

on the surface and so-called body, especially about love, which is the subject of Persian classical literature, 

for example, the prose of mystical messengers can be helpful in different ways. This research uses the 

library method and deductive reasoning with the movie script to demonstrate that elements within our 

classical literature, while not inherently dramatic, can serve as a solid basis for developing successful 

dramatic texts. 

 

Background: The Book of Swaneh is the first Persian written treatise that only talks about love and has 

had a great impact on similar texts in the future. Examining this book is not possible only by interpreting 

the meaning of the words, and due to the existence of mystical beliefs, it needs a mystical explanation, 

which Riazi and Mujahed have done. In this regard, articles have been written about Sheikh Ahmad's book 

and beliefs, which have been used for a correct understanding of her words, such as Sarati and Shakeri. 

 

Objectives: The movie "In the Mood for Love" is generally considered a successful movie in terms of 

reception by experts and critics, which achieves its purpose through the poetic use of the concept of love. 

This research is trying to express the beauty and potential of Eastern love (Whether Ghazali wrote it or 

Wong Kar Wai) and show its capabilities to create a magnificent dramatic work that can compete with 

Western versions. Meanwhile, their differences are also identified. 
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Method: First, it should be determined whether these two texts are compatible at all, or in other words, 

whether they are congruent or not. For instance, it should be proved that Ghazali also talks about material 

love like Wai. Of course, Ghazali's intended love is more sublime, but according to himself, it also includes 

physical love for humans and has no limited direction. After proving compatibility, a comparative analysis 

has been done. 

 

Result: The results indicate that issues such as separation, connection, relationship between the lover and 

the beloved, destiny, and mechanisms of love are very similar in two texts. These similarities show their 

differences compared to Western and Hollywood love, which is the result of the way different cultures 

look at the issue of love. One is pure, sublime, spiritual and gentle, and the other is physical, humanistic, 

material, and wild. 

 

Conclusion: The author can create a work that has something to say in the world of cinema and theater by 

using the capabilities of Persian romantic-mystical texts. The witness of this is the Wai’s movie, which is 
similar to Sawaneh in many ways. 
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احمد ، نمایس ،عشق ها:کلید واژه
 العشاقسوانح ،یکار وا وونگ ،یغزال

با وجود  که ی. مفهومقرارداده اســت و احســاس انســان را مورد چالش تا کنون عقل از گذشــته مفهوم عشــق
و ارتباطات  از مسائل یاریوجود، بس نیندارد و با ا یشــمولجهان فیها، هنوز تعر و تجربه هایبررســ یتمام

 نیدر ا اند کهپرداخته مقوله نیا به رباز یاز د مختلف یو عمل ی. دانشمندان علوم نظرردیگیرا دربرم یانسان
ــهیاند تطابق مجال به  که یکنگکارگردان مشـهور هنگ یکار وا از آنان پرداخته شده است: وونگ دو تن یهاشـ

عارف بزرگ  ،یغزّال احمد محمد بن احمد بن و ابوالفتح شـودیم شـناخته اشیمتفاوت کار سـبک واسـطهبه
از  که متفاوت است عشق به سبتن هادگاهی، دمختلف اتیمقتض . بنا بهقرن ششم لیو اوا اواخر سده پنجم

نظر و امثال آن اشاره کرد؛ اما به جامعه یرشد فکر ،ییایجغراف طیشرا ،یمذهب دیعقا به توانیها مآن ۀجمل
اشتراک  نقاط ،یفاصله مکان لومتر یو هزاران ک یقرن فاصله زمان نیبا وجود چند شمندیدو اند نیا رسدیم
عام( به عشق باشد که در مقابل عشق  یمعنا)به یبرخاسته از نگاه شرق تواندیمورد دارند که م نیدر ا یادیز 

وجوه  ردپژوهش قصد دا نی. استیها موضوع بحث حاضر نشباهت نیوجود ا لی. دلاردیگیقرار م یغرب
متون  فیتأل یکند. برا انیرا نما یها با مشابه غربتفاوت آن یتشابه مفهوم عشق در دو اثر مذکور و از طرف

اصطلاح بدنه و به کنندیم ر یکه در سطح س ینسبت به متون تر قی( عمنامهلمیو ف نامهشی)اعم از نما کیدرامات
به  یمرسل عرفان ینمونه نثرها یبرا ،یفارس کیکلاس اتیخاصه در مورد عشق، ادب شوند،یخوانده م

از متن  یریگبهره ،یاکتابخانه وهیپژوهش با استفاده از ش نیکننده باشند. اکمک توانندیمختلف م یهاوهیش
 عتا  یوجود دارد که طب یفارس کیکلاس اتیدر ادب یکه عناصر دهدینشان م یاسیاستدلال ق قیو از طر  نامهلمیف

 باشند. کیساخت آثار درامات یبرا یشالوده مناسب توانندیاما م ستندین کیاماتخود در یخودبه
 یدر حال و هوا» لمیو ف یاحمد غزال« العشاق سوانح»در  مفهوم عشق یقیتطب ی(. بررس1403. )یرعلیثمن, ام  مقاله: نیارجاع به ا

,  یاشتهرانیم یها. پژوهشیکار وا وونگ« عشق  doi: 10.22124/ira.2024.28236.1027. 192 -177(, 1)2هنر
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 مقدمه و بیان مسئله

در طابران توس  هجری ـشـمش قرن و اوایل ، عارف بزرگ اواخر ســـده پنجماحمد غزّالیمحمد بناحمد بن ابوالفتح
او و  دهد و سرپرستیمی پدرش را از دست در کودکی .یافت وفات در شـهر قزوین هجری ٥٢٠متولد شـد و در سـال 

علوم  تحصیل اش را بهشود. دوران جوانیپدرش سپرده می دوست ابوحامد محمدرادکانی به 1برادرش محمد
عرفان بود که عشق، مسیر  یعارف احمد غزّالی .پردازدنیز می ســیر و ســلوك عرفانی و در کنار آن به شودمشغول می

ساخت. در راستای عشقش به حق، به زیبایی نیز های او را میتعالی اندیشهکرد و تفکر در ذات حقاو را تعیین می
او زیبا تفکر »ها بود. زمان در پی این زیباییجا و همهورزید و همهشده از ذات او بود، عشق میدلیل اینکه مشتقبه

دید او به عالم از همین چارچوب باعث ایجاد تفکرات زیبایش شد. درواقع (. Sarati, 2009, 2« )دیدکرد و زیبا میمی
ورزید. حس های جسمانی عشق میدید، عاشقانه به زیباییدلیل اینکه هر چیز زیبایی را انعکاس زیبایی اصلی میبه

ربردارد و این نکته ظریفی در های دنیوی را نیز دشناختی او اگرچه از فیلتر مذهب و عرفان رد شده اما زیباییزیبایی
جز عشق در اش به محوریت عشق ایجاد شده و هر چیز دیگری بهمکتب عرفانی های اوست.بررسی او و اندیشه

های سطحی تفکر گیرد. این زاویه دید او به مسائل که مستلزم درک عمیق و ردشدن از لایهمدار این دایره قرار می
 همین دلیل مخالفان زیادی داشته و دارد.بهاست، برای بسیاری گران آمده و 

 خاطر ســبکاو به . آوازه جهانیاســت کنگیکننده هنگتهیه مؤلف و ، کارگردان،1957ژوییه  17 زاده ٢کار وایوونگ 
ن قهرما داســتان عاشــقانه کار وای وونگ هایطور معمول فیلمبهاوست. و پراحســاس  فرد بصــریمنحصــربه

در حال و توجه اینجاست که فیلم نکته جالبشود. ، ناتمام و پیچیده بیان میعجیبصورتی به که داســتان اســت
وجه در دیگر هیچیک فیلم با تصاویری منظم، ریتمی کند و آرام در دکوپاژ است که این عناصر به شقعهوای 

نامه ندرت فیلمهای تند است. کارگردانی که بهشود و برعکسِ شلختگی دوربین و ریتمهای او دیده نمیفیلم
کرد، وربین روی دست را بسیار استفاده میکرد و دریزی نمیها را از قبل برنامهنوشت، اکثراً چینش پلانمکتوب می

دهد عناصر همراه داشته است.  این مسئله نشان میحالا اثری مانند آب زلالْ روان ساخته که تحسین همگان را به
ثار و سبک کاری کارگردان خودبهموجود در فیلم به اند و تفکر خلاقه و خود ایجاد نشدهدلیل پیوند ارگانیک با دیگر آ

شناختی فیلم های زیباییهاست که  اولًا ظرافتشت آن بوده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسشعمد پ
در مورد عشق چه چیزهایی بوده که باعث موفقیت آن شده است. ثانیاً این موارد تا چه حد در ادبیات فارسی خاصه 

ها با تون شرقی قرار داده شوند، نقطه تلاقی آنوجود دارند. ثالثا اگر این دو متن در دایره م العشاقسوانحکتاب 
 همتای غربی کجاست؟ 

روز ها روزبهمایهشــود، درونمی شدت حسهالیوود در آن به داران توسطسرمایه سلطه امروز جهان که در سینمای
ثار تولیدشده بیانگر عشق روند و بســیاریمی گراییلذت ســمتبه  ظواهر عشق بیشتر به تند کهسه غربی از آ

سیر  از عشق تریپایین هایعام آن در لایه معنایبه شرقی اما عشق گوید.نمی اندازه کافیآن به پردازد و از بواطنمی
 ن کلاسیکمتو به تواند با پرداختنرســـد دراماتورژ مینظر می. بهو عرفان اســـت کند و بیشتر درگیر فلســـفهمی
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  ثمن  /...« العشاق سوانح»در  مفهوم عشق یقیتطب یبررس

 
ثار دراماتیکما باز می روی به امروزی رایج هایعشق به جدید نسبت ایدر آنها پنجره که فارسی عاشقانه  کنند، آ

 جهانیان نشان دهد. را به از عشق جدیدی هایکند و افق تألیف فردیمنحصــربه

 

 روش تحقیق

 پرداخته شده است: در دو اثر  مفهوم عشق تطبیقی بررسی طور خاص بهبه مقاله در این

ترین اثر غزالی بوده که در باب عشق، احوال عاشق و معشوق و ترین و البته مهمبا ارزش 3العشاق سوانح -1
 نوشــته باره عشــقدر زبان فارســی به که اســت اثر مســتقلی اولین ســوانح» سازوکارهای عشق سخن گفته است.

 (. Pourjavadi in Ghazali, 1980, 5« )تشــده اســ

 

گوید: می خود او در مقدمه کهچنان است؛ شده احمد نوشته از دوستان شیخ یکی درخواست به ب سوانحکتا
از  الدینصــاین بود، معروف به تمام و مرا با او انس برادران است عزیزترین جایبه من نزدیک به که عزیز  دوستی»

بود،  مرا با او انسی هر وقتیتا به چند اثبات کنم فصلی عشق تو را فرا خاطر آید در حال در معنی آنچه که خواســت من
سازم. می آن ابیات تمســکی اثبات معانی و به کنم نرســد بدان فصــول تعلل وصــل دامن به طلبم و چون دست

 (. Ghazali, 1980, 1« ) او را ِّ حق کردم قضای اثبات کردم او را و چند فصلی اجابت

 

کارگردانی و  کنندگی، تهیهنویســـندگی به ٢٠٠٠محصول سال  هدرام و عاشقان فیلم یک عشق وهوایدر حال فیلم - ٢
مرد )تونی  یکداستان ، است و فرانسه کنگسینمای هنگمحصـــول مشترك  که فیلم . ایناســـت کار وایوونگ 

 .نامشروع دارند رابطه شان با همهمسران کشد کهتصویر می( را بهچانگ زن )مگی یکلیانگ( و 

 

مشخص  موضــوع عشــق به دید او نسبت زاویه تا پرداخته شود احمد غزالی شیخ آرای بررسی به ابتدا لازم است در 
گوید با جنس عشق آیا اصلًا جنس عشقی که او از آن سخن میکند.  کمک این پژوهش تواند بهو چقدر می شود

 . افتد را می عشق مربوط به در فیلم که از اتفاقاتی ینگارنده برخ ســپسموردنظر کارگردان فیلم سازگار است یا خیر
منابع موجود  ظاهر شوند. تا وجوه تطابق چیده استرا در کنار آن  سوانح عرفانی عشق و مفاهیم کردهاستخراج 

 اند.بندی شدهآوری و با استدلال قیاسی طبقهای جمعوسیله شیوه کتابخانهبه

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF
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 تحقیق پیشینه

 کتاب به اصلی متن آید کهحساب میبه زبان فارسی عارفانهـ ، آغازگر موج متون عاشقانهالعشاقسوانحب کتا
ح دنیا موجود است هایاز آن در کتابخانه خطی نسخه شده و چندین نوشته مختلف هایها و زبانتصحیح . در مطر

 است. پورجوادیتصحیح بر  کید اصلیأ ت که شدهاستفاده  ، مجاهد و نوربخشپورجوادی هایاز نسخه مقاله این
ح و تفصــیل به در قرون مختلف متعددی شارحین  تحقیقبه العشاقشــروح ســوانحاند. کتاب اثر پرداخته این شــر

ح از شروح سوانح پنج ،احمد مجاهد  را شامل است نظم به که الاسرار کنوز   آنها تریناز مهم گیرد کهرا در بر می شر
ح سوانح به در آن دکتر ریاضی که و عشق آیات حسنشود. در کنار آن از کتاب می  .استفاده شده است پرداخته شر

نظرات اثر و نقطه ایندر مورد  و مقالات زیادی ویژه داشته اثر توجه این به همیشه وهشگران ادبیات فارسیپژ 
 ,Abol Qasemi) ، ابوالقاسمی(Sarati, 2009) از مقالات صراطی متن نگارنده در این اند کهنویسنده آن نوشته

( Faqih Malek Marzban & Javaheri, 2011) و جواهری مرزبان ملکفقیه و ( Shaker, 2018)، شاکر (2002
 مسلط و صوفیه اصطلاحات عرفانی به که کتاب، نیاز است درك بهتر معانی یابر .استفاده را کرده است بیشترین

بسیار  کتب (Saidi, 2005) و سعیدی  (Sajadi, 2010) ، سجادی(Goharin, 1988) گوهرین حیطه در این بود که
 بیشترین که شده است نوشته رینقدها و مقالات پرشما موردنظر نیز  در مورد فیلم اند.نموده لیفأرا ت ارزشمندی

,Raines ) چاپ کرده است ســالارمنش عطیه قلم نشــر خوب آن را به بوده که 4رینز  تونی  نگارنده از رســاله استفاده 

2020 .) 

 مبانی نظری 

 از منظر غزالی عشق

نبودن توصــیف قابل مســئلهتوجه است قابلاحمد  از دیدگاه شیخ در برخورد با مفهوم عشق که اینکته اولین
آنان  ها و کارکردهایمدیوم مفهوم در این این صــورتی در هیچ در واقع که اســت و عقل زبان، علم توســط عشــق

 ین معانچه حدیث عشـــق در حروف و درکلمه نگنجد، زیرا که آاگر» تفســیر نخواهد شد. و کامل صــورت دقیقبه
 یشیخ مفاهیم و معان (. ,1980Ghazali ,2«   )آن ابکار نرسد 6اســـت که دست حیطه حروف بر دامن خدر  ٥ابکار 

پرده بکارت محفوظ است، به چهره  ۀوسیلکه بکارت بهعشق را به بِکر بودن تشبیه نموده تا نشان دهد همچنان
وقال گذر نکند و حال عشق به او دست از قیل یو تا کسمعنا و مفهوم و حقیقت و عشق هم پرده لفظ کشیده شده 

ولیکن چون »کند: یدر جاى دیگرى خاطرنشــان م(. Riyazi, 2016, 10شــود  )یندهد درك عشق برایش میسر نم
. حد ایشان گفتار شاعران است و در نظم و قافیه نگاه داشتن ماند. گفتار عاشقان دیگر است وگفتار شاعران دیگر

موضوع دانستن، چیزهاى جهان »ثانیاً دررابطه با عقل باید گفت: (. Ghazali, 1980, 5« )نظم و قافیه نیست بیش از 
ج و رابطه عقلان میان محبت و عقل »رسد ینظر مپس به(. Meskoob, 1996, 85) «آدمیان با یکدیگر است یخار

منازعت و مخالفت اســـت. هرگز با یکدیگر نســـازند. به هر منزل که محبت رخت اندازد، عقل خانه پردازد. هر کجا 
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در مورد رابطه علم و عشق چنین بیان  ثالثاً (. Najm al-Din Razi, 1992, 59« )عقل خانه گیرد، محبت کرانه گیرد

کار او راه نیست،  7ۀت بود در تابش علم که حدّ او ساحل است و او را به لجاین همه نمایش وق»: کرده است
م، ساحل عشق است، اگر بر ساحل بود از او علجلالت عشق از حد وصف و بیان و ادراك علم دور است...  نهایت اام

کجا علم بود؟"  ه راکه خبر دهد و غرقه شد نصــیب وى بود، و اگر قدم بیش نهد غرق شــود، آنگه که یابد و یحدیث
(Ghazali, 1980, 6 .)بردن علم به مسئله یدرواقع منظور این است که اگر عشق به دریا تشبیه شود، نهایت پ

تنها شــود و آن زمان نهیکند که بیشــتر ســردربیاورد، خودش در عشــق غرق م یاست و اگر سع عشق در حد ساحل
خبر خواهیم ماند. اما با همه اینها انسان براى انتقال پیام، ینیز از خود او بتواند از عشق خبر بیاورد بلکه ما نمي

 را به ذکور  یآن اســـت که ابکار معان اگرچه ما  را کار »: گویدیهمین دلیل  مبه است؛ یناگزیر از انتخاب یك حوزه ارتباط
 ۀگفتکند زیرا بهیقال مفهوم انتخاب مهاى زبان، آن را براى انتوجود محدودیت باس پ(. Ibid., 1) «مدهی حروف

ادبیات و براى وونگ کار  یکه این مسئله براى غزال( «...ما را کار آن است)»خودش در این حوزه داراى تخصــص اســت 
  واى سینماست. 

عشق مورد بحث شیخ احمد، ماهیت، گونه و نسب آن است درواقع اینکه چیست، از کجا ۀ مسئله مهم بعدى دربار
ه چنانک»: دهدیکتاب م مقدمه نشانه رفته است. در همین رابطه اولین جواب قاطع را خود در  یآمده و به چه سمت

و  خالق به نبود نه حواله در او هیچ شرط آنکهبه و احوال و اعراض عشق عشق ارد در حقایقند تعلق به هیچ جانب
انســان  عشــق اعتقاد احمد غزالیبه(. Ghazali, 1980, 32) «کند تعلل فصول ماند بدین مخلوق، تا او چون در  به نه
کار هاحمد از ب . خواجهاست ذاتاً همان عشق ان گفتتومی و اســت و الهی حقیقی از عشــق انســان نیز مقتبس به

باشند  و معشوق خلق شقعا، خواه ستا از نظر او عشق عشق ؛کندمی نیز خودداری در مورد عشق مجازی بردن لفظ
انسان با انسان  عشق و همچنین حق انســان با عشــق واحد و اختلاف عشــق حقیقت یک عشــق . از نظر غزالییا حق

 الخ بود وگاه به 8خدّ  وگاه به زلف نشـــان بهگاه (. » ,2009Sarati ,2ت )اس در شدت و ضعف همه او با حق و عشق
(. Ghazali, 1980, 31) «عتاب خنده معشــوق وگاه به غمزه و گاه به ابرو وگاه به دیده و گاه به گاه به قدّ و وگاه به

 تواند عاشقمی کار وای نیز مانند بیننده وونگ ، خواننده غزالیعاشق عشق وسویاز لحاظ سمت دلیل همینبه
 نظر از دستهاحمد به ، شیخپا را فراتر بگذاریم اگر بخواهیم حتی که رطیقید و ش مخلوق باشد بدون هیچ

شیوه  بهترین وجود را به عالم هایزیبایی و همه هستی به ورزیجمال، پیام عشق پرستان بوده بزرگان مکتبجمال
 دردهای انســان و درمان تمامی زندگی هایهعرصــ در تمامی و زیبایی اند. پیام آنها گســترش عشــقنموده معرفی
 خاصی او از اهمیت ظاهر برای زیبایی پس(. Sarati, 2009, 10) است هســتی دو کیمیای این از طریق بشــری

از  ایرتبهدر م دارد همگی تعلق مجازی هایو یا عشــق ظاهری هایزیبایی به که هرآنچه . یعنیاست برخوردار بوده
 حضــرت حق از زیبایی ذرهای خلقت هایزیبایی قرار دارند زیرا همه مطلق آن جمیل و جمال حقیقی و زیبایی عشــق

هرحال نبوده اما به آن عرض قائل متصور بوده و برای خالق را در طول زیبایی زیبایی این هرچند که(. .Ibid) است
 رسد. می نظر کافیبه تطبیقی امکان بررسی برای که داشــته تاو موضــوعی برای
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 ها و بحثیافته

 بدوی دیدارهای

مشاهده  9از فیلم 47:14:٠ گیرد. درلحظهدر مسیر خرید نودل صورت می در دیدارهای در فیلم عشق هایجرقه اولین
 منتظر است بینیممی آهســـته . در نمایعازم خرید نودل اســـتدارد و  چان ظرف نودل در دســـت خانم» :شودمی

ها از پله در بالای رود. وقتیبالا می سنگی هایکند. از پلهجا را ترك میآن فروشنده سفارش او را آماده کند، سپس
ج می شـــود چاو وارد قاب می بعد آقای کمی ...ماندمی چراغ برق خیابان و دیوار زیر آن ثابت روی شود دوربینقاب خار

 از آقای مدیوم شــاتی گذرد و بهسیاه می از دیواری رود. کات: دوربینمی نها پاییاز پله آهسته و همچنان با حرکت
 خانمدر همان مکان.  دیگر  موقعیت ردکات بهها ...مشــغول غذاخوردن اســت غذاخوری در دکه رســد کهچاو می

گذرد و کوتاه با او چاو می ها از کنار آقایپله روی تن به سبزرنگ 1٠یو کیپائو چان مجدداً با ظرف نودل در دســـت
خ می بارانی در شـــب ٢6 بار دیگر نیز در دقیقهاتفاق یک این(. Raines,2020, 23) «کندمی پرسیاحوال  این دهد کهر

آنها در  دیدار غیرت صادفی اولین منجر بهو وجود آمده درون آنها به که عاطفی هایو جرقه تصــادفی دیدارهای
 کنند.خودشان دیدار می خواست بار بهو این نیست دیدار آنها در رستوران دیگر تصادفی شود. درواقعرستوران می

 شدند. سایههم با هم تصادفی شکلی دو خانواده به این ن همداستا اتفاقات در همان ابتدای از تمام این قبل اولاً 
اجاره داده شد و  آن خانم الان به همین اتاقش دهد کهمی توضیح دبانهؤچاو بسیار م آقای در جواب درخواست»

 هرکدام یک که همبه دو آپارتمان چســبیده (. Raines,2020, 15)« کو برود اش آقایکند سراغ همسایهپیشنهاد می
کنند و می اجاره مراجعه روز همزمان برای فرزند هستند، در یک بدونِ  اجاره دارند، دو زن و شوهر جوان که اتاق برای

 شــود ندانند وســایلمی باعث رســند و اینمی آنها هر دو با هم باربرهای». کنندمی اسباب کشی روز هم از قضا در یک
اً تقدیر و آنها ناگزیراً یا قدرت برتر اســـت یک از دخالت ها حاکی این همه(. Ibid., 16) «هر کدام از آنها را کجا ببرند

ثار وونگ کنند. ردپایبرخورد می همبه  ها را برایآن که . همان قدرت برتریموجود استوفور به کار وای تقدیر در آ
 انگار از قیدوبند زناشویی کهدر صورتی ؛گیردآنها می بر جدایی تصمیم قرار داد، در آخر فیلم راه همبار در ســر اولین
فرزند در کنار زن  از یک خانهصاحب اینکه دلیلچاو به دارند، آقای فاصله چند قدم با هم اند و فقطرها شده سابق

تقدیر و » :گویدمی راستا غزالی . در همینشوندمی جدا از هم همیشـــه و برای او نیســـت کند کهبرد خیال مینام می
 و مشخص صورت واضحبه که( Ghazali, 1980, 6« )دبرابر کردن من تو و عشق حسن /کردندچو تر می قضا قلم

مسلکان اشعری مانند سایر  زالیغ و معشوق اشاره دارد. تقدیر در برخورد عاشق داشتندست مانند کارگردان به
مسیر ترك اختیار  در این اساسی و رکن است محض ، جبر سراسر مسیر عشق ورزد کهکید میتأ  نکته صریحاً بر این

 که است جبری عشق» گوید:می چهچنان(؛ Abul Qasami,2002, 8) است شدن در برابر مقدرات عشقو تسلیم
او معزول  ، اختیار از او و از ولایتجبر اســت ، لاجرم احکام او نیز همهسبیل هیچ به راه نیست بسک در او هیچ

غ اختیار در ولایتاســت اگر خواهد و اگر  نهد. پس نقش باید بود تا او چهرا مهره بساط او می عاشق او نپرد... ، مر
 تاس جبر چه که نرد استتخته در حکم عاشق درواقع (.Ghazali, 1980, 53« )شودبر او پیدا می نخواهد آن نقش
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 کند و همهمی او تقاضـــا کند عمل حکمت آنچه نخواهی خواهی نشـــان دهد پس یشـــمارهای کند و چه آید و چه
شدن ، همسایهتاس جبار عشق فیلمدر اول  پس دارد کند اختیاریخیال می که اســـت از این عاشـــق هایگرفتاری

، در ظاهر امر دیگر مختارند و خودشــان  و پس دهد و در ادامهو معشوق را نشان می عاشق از چند دیدار در مسیر
 شان انداختهتقدیر در دل که ستا هریمِ مِ ، حک، اینگیرند اما در باطنملاقات در رســتوران می به اختیاراً تصــمیم

 حدود ورای دیگر چون قدرتی تعبیریخبر نداشــتند. به از وجود هم کردند حتیبرخورد نمی هماگر در ابتدا به گرنهو
شــان( درون آتش روی آب به ریختن دیدار )یعنی به جز تصمیمبه ور کرده، راهیشان شعلهدرون آنها آتشی

 آخرین در ســـکانس . خود چاو همنیســـت جز جبر محضبه چیزی اختیار درواقع ینا که نگذاشــته شــان باقیبرای
 افکرش ر منم»ه: دارد کمیاذعان  ،«شوی کردم عاشــقمفکر نمی»: گویدمی چان که دیدارشـــان در جواب خانم

 تعبیر شــیخبه«. آیدبه خانه میشوهرت  اینکه الان متنفرم از  ولی است کنترلتحت یز چکردم همهمی فکر  کردم...نمی
 در پندار اختیار است عاشق بلای»: بودگفته برده که حرف او پی به درنهایت بوده ولی احمد او دچار اختیارپنداری

 کند در چیزی اختیار  به کاری نکوشد تا تر شود زیرا کهو آن پندار نبود، کار بر او آسان تمام بدانست معنی چون این
 (.Ghazali, 1980, 53) «اختیار نیست در او هیچ که

، اولین دیدارهای این در  ثانیاً  جذب او  کند و باعثمی را جلب عاشــق توجه که ایمســئله کوتاه و در طول مســیر
، خصـــوصـــیات اخلاقی به شـــود اما در ادامهمیظاهر جذب  . ابتدا از طریقاســت شــود، خصــوصــیات ظاهریمی

 هم افتد. غزالیاتفاق می و معاینه چشم اتفاق مشخصاً از طریق برد. اینمی چان پی ها و درونیات خانممندیعلاقه
 «حروف عشــق ر ابتداید دوستهاشارت ب دیده بود و دیدن، عین بدایتش»: گویدمی دارد چنان که افقتو روند با این

(Ghazali, 1980, 39 .)معنی به شود و عینشروع می با عین عشق کلمه کند کهبیان می زیبایی به شــیخ درواقع 
د: کنرا ادا می مســـئله این گونه این دیگر هم در جایی شـــود.و یا با دیدن آغاز می با چشم عشق پس است چشم

 اصل نظر بود... او از تابش خلوت دل افکند تربیت مشاهده در زمین جمال از دست تخم که آن است عشق بدایت»
در  هک است مشخص سادگیبه(. Ghazali, 1980, 21« )دکار افت ن دیده بدید آنگهیچو /ز دیدار افتد عاشقی همه

 شود.می کاشته مشاهده در دل عاشق وق از طریقمعش بذر زیبایی که است گونهاین عشق ابتدای

 

 نقش ایفای

 ایفای ، مقولهسکانس از این که شودمشاهده می ٠:33:33 رستوران در دقیقه ، سکانسبدوی از دیدارهای پس
غذا بخورند...  خواهند با هممیچان  ... چاو و خانمرســتوران غربی». شــودهمســران یکدیگر شــروع می جایبه نقش

تند  چان: همسرتون غذاهای کنند... خانممی شان را بازیهمسران دارند نقش دهد کهمکالمات آنها نشـــان می
 نقش . ایناســت دهد زمان دیگرینشــان می دارد که تن به راهیراه چان حالا کیپائوی خانم داره؟ کات... دوست

 ,Raines,2020)« خوش صــحبته واقعاً  ،کنیدشوهرم رفتار می چان: عین . خانمتر شده استها پیچیدهکردنبازی

 دیدارهای نحویخواهند بهمی دو که خواهد شد. این آن پرداخته طور ویژه بهدیگر نیز به دو ســکانس بازی این(. 28
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 شــان جلوههایملاقات ســازند کهمی نوع بازی خودشــان یک ند، برایو تطهیر کن شان را توجیهدر غیاب همسران

کارشان شوند. همسران خیانت ندارند شـــبیه ایگویند علاقهخودشـــان می طور کههمان خود نگیرد چراکه به خیانت
و  عشـقی بپوشد از ورق نمایش روی عشق که و نیز بسیار بود»: است گونهبدینغزالی  سوانحدر  مسئله نمود این

 ,Ghazali) «باشد و نرفته گاه گوید رفتم دیگر بر آورد. و رنگی ، هر زمانیاسـت 11او بوقلمون نمودن گیرد، که دردی

جلوه  هر رنگی گوناگون ظاهرگردد. زیرا او چون بوقلمون به هایرنگهو ب تجلّیات مختلف با گاه عشق(. 11 ,1980
در جلوه و نمود متفاوت.  ولی است عشق مطلق بود، یعنی که خود را نشان دهد باز همان است که هر رنگی کند و به

خود را تغییر  شکل بلکه است نرفته در حقیقت ولی رفته از دل و جان عاشــق درواقع که نمایدچنان می گاه عشــق و
ها بدل کرده نقش بازی ، خود را بهصــفتیچاو و چان با بوقلمون بین عشــق درواقع (. Riyazi, 2016, 91) داده است

گوید «: تعبیر شیخ وجدان را از خود دور کنند اما بهو عذاب در میان نیســت عشــقی تا آنها در ظاهر تصــور کنند که
 «. دباش و نرفته رفتم

 معشوق گریز 

 برخیاند و شاید از دید شان شدههمسران خیانت چان متوجه از ملاقات رستوران حالا دیگر چاو و خانم بعد
. این نقطه یکی از نقاط تلاقی غرب و شرق حاضر است متقابل انتقام و خیانت چیز برایهمه فکری هایدستگاه

رفتاری هستند نیز زندگی خوب و همسر مناسب و خوشهای غربی حتی زمانی که افراد دارای است. در متون و فیلم
ها شان توجیه موجه خیانت و شکستن پیمان زناشویی است. در این حالت هم مؤلف و هم مخاطب آنعشق برای

های او محافظت از عهد کاریترین خویشکه در خاستگاه ایزد مهر )شرق( که یکی از مهمکنند. درحالیرا حمایت می
 گوید کهچاو می کشد، بهخود را کنار می دست در تاکسی زمینعنوان نماینده مشرقبه چان خانم و پیمان است،

کند تا چاو می مردم را بهانه هایتواند داستان بنویسد، حرفمی و او تنهایی پول هدر دادن است ،جدید اجاره جای
 ماند و مواردینمی در هتل کند، شبخود را کتمان می نیت ،پختهچاو شـــیره کنجد  برای را کمتر ببیند، با وجود اینکه

و  بوده دلیل پیمان زناشوییبه ارتباط بیشتر با چاو برقراری چان به خانم نشان از عدم تمایل همه که دست از این
در  الیغز «.ویمشنمی آنها مثل ما»: شودتکرار می دو بار در طول فیلم هک دیالوگ است موضوع این یید اینأهر تم  

 تن را عاشــق . چنانکهاســت کاریاندك وصال نه که آن است برای گریز معشوق از عاشق«: که آورده است رابطه این
 چنانکه» یعنی(. Ghazali, 1980, 25) «او بود باید داد تا عاشقدر می تن باید داد تا او نبود، معشــوق را همدرمی

باید شد تا معشوق معزول می از معشوقی شود، معشوق را هم ذات معشوق قائمباید شد تا بهمعزول می عاشقی
باید وجود خود را بدهد  عاشق که گونهتر همانزبان ســادهبه(. Mujahid, 2009, 91« )دباز ره عاشــق از معشــوقی

عقیده بقا یابد و به بدهد تا عاشــق عاشــق باید وجود خود را به عشوق همشود تا همچون معشوق شود، م و فانی
چیزها بگذرد تا  چان باید از بسیاری خانم درواقع «(.ت...اس کاریاندك نه») نیست ایکار ساده اصلاً  این غزالی

در مسیر  که دیگری هایو بلندی پستی و بسیاری زندگی آرامش پیمان زناشویی، ،نامیمعشوق چاو شود مثلًا خوش
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گاه است( و او از آنعشق )بلای وجود خواهند داشت عشق  تواند بهمی که کند تا جاییمی سعی دلیل همینبه ؛ها آ

 ورود نکند. سخت  ِ آن وادی

 نهایی دیدار 

کند و می عشـــق اقرار به صورت مستقیمبار بهاولین ، چاو برایچان است دیدار چاو و خانم آخرین دیدارکه در این
... چاو کرده اســت بغض چان که خانم کات به». کندچان ابلاغ می خانم را به کنگهنگبر ترك  خود مبنی تصـــمیم

چاو را نشــان دهد.  د تا رفتنروبالا می گیرد. دوربینخودش را می چان بازوی رود. خانمکند و میاو را رها می دســت
 نگیر این گوید: جدیدیگر وجود ندارد. او می کردن و واقعیتبازی کند. مرز بینپیدا می ها ادامهآن کالمهم کات:
 از دیدگاه غزالی مسئله سه به سکانس در مورد این (.Raines,2020, 39) «نیست که واقعی نکن گریه تمرینه فقط

 .عشق بلای -3و معشوق  عاشق جاییهجاب -٢ عاشق ریای -1 پرداخته خواهد شد:

 

 و با خود بدان روی او با خلق و با خود و با معشــوق. ریای با خلق هســت را ریائی عاشــق»آمده است: درباره ریا  اولاً 
 چون آن حدیث ذهن که آن اســت گوید. و ســببدروغ می که داند بگوید شــاد شــود، اگرچه که دروغی به که اســت

 ,Ghazali) «بیند او از و صال نصیب شود در خیال. و در ذهن حضــور معشوق درست وصــال قبول کند، در وی

 دروغی به که ستا آن جهت». با خلق با خودش و ریای ریای شــود کهنوع ریا می درگیر ســه عاشــق یعنی(. 28 ,1980
دارد دروغ  که داندمی شود، اگرچهو شاد می خوش و خرّم است« دبینشوق را نمیسرّ جمال مع نکهای» گوید از می که

کند و حضور معشوق را در خیال احساس می وصال را پذیرفت سخن ذهن وقتی که است آن این گوید. علتمی
در  که مشاهده معشوقی شود به حاصل «یعرفان معنیبه» گیرد. و هرگاه وقتبهره میخیال  از وصال در عالم ذهن

 در این(. Riyazi, 2016, 186) «گیردرا می خویش جان و بهره آسمانی شود و غذایکرده مشغول می خیال تصویر 
زیرا در  ؛ســنگاپور برود جدا شــده و بهچان  از خانم راحتیتواند بهمی گوید کهخودش دروغ می صـــورت چاو به

گاه می رو از همین .کند دنیا در کنار خود حس چان را در هر کجای تواند حضور خانممی پردازیبا خیال داند کهناخودآ
ثار  ســـختیشـــاید به حتی کهطوریبه ؛اســـت چان گرفته خانم بر ترك ظاهری مبنی خود را با آرامش تصـــمیم بتوان آ

 که اســت . فرض دوم ایناست زمان جداشــدن از معشــوق فرارســیده با وجود اینکه را در چهره او یافت ناراحتی
 این خلاف فیلم تواند از کنارش بگذرد اما در ادامهمی راحتیو به فروغ استدر او کم عشق کند آتششــاید فکر می

به گفتۀ غزالی: دارد.  وضعیتی چه شود کهمی متوجه خوبیاز فراق تازه به چاو پس که بینیمشود و میمی ثابت مسئله
 اشــخاص و احوال بگردد: گاه عشــق اوقات به گیرد. این متبرّم شود و راه انکار دیگرباره رفتن که بود آنگاه ممکن»

 در مسیر عشــق که هاییسختی سبببه عاشق یعنی(. Ghazali, 1980, 11) «...بر او منکر  در زیادت بود و عاشق
تراز )ما للتراب و هم( Mujahid, 2009, 269( )شــایان آن درگاهم نه )من خود را شــایســته اینکه دلیلچشــیده یا به

آزرده شود و  است ممکن»، داندمعشوق نمی پاك؟ عالم خاك را به نسبت : چه(Saadi, 1956, 63( )الاربابو رب
آید، گاه می اشخاص و اوقات پیش حالات برحسب برگرداند و بگریزد و راه انکار برگزیند و این ستوه آید و رویبه



188 

 

 

 1403  بهار و تابستان ،1شماره ، 2، دوره ای هنر رشتههای میانپژوهش

 
ر د و رفته بربسته رخت از جانش کند عشقو فکر می منکر آن است عاشق ولی است و ظهور کامل در تجلّی عشق

، ابراز عشــق برای وشــنود و فرصــتگفت از آن همه پس ؛با معشــوق اما ریای(. Riyazi, 2016, 92) «نرفته کهحالی
صورت  به رفتارهایش از آن فقط کند و تا قبلمی ابراز عشــق صــورت مســتقیمبه جدایی بار در لحظهاولین چاو برای

با معشوق باشد کما  ریای دلیلتواند بهمی احمد این چان بود. از نظر شیخ خانم او به شقبیانگر ع غیرمستقیم
 مدتی بود که که حدّیهتابد و ظاهر پنهان دارد، تا ب در درونش نور عشق که و ریا با معشوق آن بود»: گویدمی اینکه

 (.Ghazali, 1980, 28) «ورزدمی را پنهان دارد و پنهان از او عشق از معشوق عشق

 

 عاشــق در هیئت در جایگاه معشوق بوده حالا شاید از چاو که چان که خانم شودمشاهده میدیدار   در اینثانیاً 
چان در ابتدا  خانم کند کهرا ببیند خیال می از فیلم ســکانس تنها همین اگر کســی کمااینکه تر اســتبوده غمگین

وجود  و معشوقی اند و دیگر عاشقشده حل و معشوق در ذات عشق . اما در اینجا دیگر عاشــقبوده اســت عاشــق
و  کدام است تا عاشق اما ندانم«: است گونهاحمد این در گفتار شیخ گفته . ثبوت ایناست باقی عشق ندارد و فقط

 . و اینجا حقایقانجامیدن این او بود آنگاه اول کشش که بود ممکن . زیراکهبزرگ است سرّی کدام. و این معشوق
 چندین به»: عنه اللّه ، رضــیبود، بلابد بایزیدگفت از یحبّونه پیش . یحبّهماللّهوما تشاؤن الّا ان یشاء گردد عکسبه

 رو مناز این»ی یعن(. Ghazali, 1980, 21« )بود خواســـته. خود اول او مرا خواهماو را می من که گاه پنداشــتم
 روی... و از اینو بزرگ است از اسرار بسیار مهّم مسأله مان؟ اینکدام و معشوق از مائیم یککدام عاشق که دانمنمی

خواهند. از خدا بخواهد نمی جز آنکهآنان »: یعنی(. Holy Quran) «اللّهیشاء و ما تشاؤن الّا ان»فرموده  تعالی خدای
« یافتند حق آنان سوز عشق و سپس است خدا آنان را دوست آمده زیرا نخست از یحبّونه پیش رو یحبّهمهمین

(Riyazi, 2016, 155 .)به چان بوده که خانم اول کشش . درواقعاست صحبت یید بر اینأمهر ت بایزید هم حکایت 
 سکانس حالا در این پرده ماجرا وجود داشته در پس چان را که خانم کشش شده درنتیجه یدن چاو ختمانجام

 .نمایان استوضوح به

 

 عشـــق»ا . زیربوده است چان( گریز معشوق )خانم از دلایل شد یکیسابقاً گفته که است عشقبلای ۀمسئل ثالثاً 
 ، ســختیآزمایش معنیهبلا ب(. Ghazali, 1980, 17) «اســـت و عاریت در او غریب و راحت و انس بلاســـت بحقیقت

 سبببدون انتظار و بی که ایبختیبدو  گر ، حیله، بسیار زرنگو ستم ، ظلم، بدبختیو آفت ، مصــیبتو رنج گرفتاری و
 به عشق بلای سکانس در این پس (.Moein,2002, 278) «اســت مزاحمت موجب وارد آید و آنکه بر ســر کســی

 .چان است خانم آن گریه سر چاو و چان آمده و نمود بیرونی
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 ه همسرانچهر

 که است کار تا پایان فیلمدادن چهره همسران خیانتعدم نشان بوده توجهبسیار قابل فیلم در این که ضوعیمو
عنوان به خواهد بر خیانتمی که اســت کار او این این . دلیلاست کار وای وونگ خاص کارگردانی از سبک برخواسته

 شـــود. عدمام میدر خفا انج اغلب که اســـت پنهانی عمل یک خیانت تأکید کند. مفهوم رازآلود و مبهم یک
همســران  درواقع .آشکار نیســت همیشه خیانت حقیقت امر اشاره کند که این تواند بهدادن همسران میشانن

دو زوج  حالت این برای« نور و سایه» از تعبیر  توانمی .گوینددروغ میو شــان صــادق نیســتند کار با زوج هایخیانت
دادن و و بد، نشان ، نیکو روشنایی با تاریکی که است هم مقابل دو نیروی دهنده دیالکتیکناستفاده کرده و نشا

 چان و چاو که خانم کهدرحالیشوند داده نمی نمایش فیلم در کل کار کهاند. همسران خیانتسنگندادن همنشان
شان نور صادق نبودن دلیلها کدر هستند و بهآن ها شفاف وما هستند. انگار این چشم جلوی فیلم در کل

، اســت از جمال خود بر دوخته دیده حســن»: گویدمی . غزالیها را ببینیمشود تا ما آن ها منعکستواند از ذات آننمی
در باید تا معشــوق از  عاشــقیجمال را  روی. لاجرم ازینعاشــق عشــق الّا در آینه خود را نتواند یافت کمال حســن که

 وجود عاشق نیاز دارد. آن آینه ایآینه خود به دیدن زیبایی معشـــوق برای یعنی «. دتواند خور عشـــق خود در آینه
گاه است نخواهد برد خود پی حسن نباشد، معشوق به درمیان عاشقی عشق تا . درواقعاست طور . اینو از آن ناآ

 برای مناسب ایتوانند آینهشان نمیکدر بودن شان و درنتیجهدروغ گفتن دلیلهمسران چاو و چان به آید کهیبرم
دنبال کار داستان بههمسران درست ببرند پس خود پی زیبایی آن به کردن بهشان باشند تا آنها با نگاههمسران

خودشــان  ، از صــفات زیبایطرف مقابل عشق ۀواسطبه گردند کهمیگون آیینه تعبیریذات شفاف و صادق یا به
 .امکان از طرف همســر خودشــان میسر نیست بهره برند چون این

کار  . تا آن نبود او بیکار بود. دیده راآدمی از اعضای است کاری را هر چیزی بدان که»د: احمد اذعان دار شیخ از طرفی
هر  . تا شنیدن نبود او بیکار بود. و همچنینگوش را کار شنیدن است تا دیدن نبود او بیکار بود. و. دیدن است

آمد، او را نیز کار  کار نبود. چون عاشقی نبود او را . تا عشقاست . کار دل عاشقیاست راکاری آدمی از اعضای عضوی
 ,Ghazali, 1980« )چیز دیگر نداند اند و هیچآفریده و عاشقی عشق دل را برای که آمد یقین دید آمد. پس خود را فرا

 از عشق بویی هیچ که دادن شخصینشان اند در نتیجهآفریده عاشــقی برای احمد دل را فقط از نظر شــیخ پس (. 39
استوار  و اساس آن بر دل و عشق پایه کل که عاشقانه با مضامین در فیلمی دارد آن هم نبرده و ذات کدری و عاشقی

 .است کار وای وونگ تصمیم دقیقاً  این بهتر باشد که شاید همان نبودنش ؟دارد لزومی ، چهاست

 

 آخر  سکانس

را  داستان مردی» دوستش برد برایسر میچان به و در فراق خانم حالا در سنگاپور است چاو که از فیلم در جایی
کرد. می سوراخ درست یه دل درخت توی رفتمی راز داشت کسی ها وقتی: قدیمبا خود داشته رازی کند کهمی تعریف
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 «ذاشتجا میهمون همیشه راز رو واسه ... اینبستمی کرد و بعد درش رو با گلمی اون سوراخ زمزمه راز رو توی

(Raines,2020, 48 .)داســتان راز خود را  همین طبق فیلم پایانی و در سکانس چان است خانم به راز چاو عشق
کمال رســد  به چون عشــق»د: گویمی دارد. غزالی نگه آن را مخفی همیشــه گوید تا برایمی ســوراخ ســنگی درون یک

بود. نشسته متمکن وداع کرد، و او خود در درون خانهو  رفت را وداع کند. او پندارد که نهد و ظاهر علم در غیب روی
 وقتی»ر دیگ گفتاری به که(. Ghazali, 1980, 10) «وداع بر رفتن بود نه . وداع در رفتناحوال اســت از عجایب و این
فکر  رود عاشقمی از بین عشق به علم گوید، یعنیرا بدرود می نموده و ظاهر علم غیب به کمال برسد توجه به عشق

... آن از درون رفته و از برون به گرفته جان جای در درون خانه عشق کهدرحالی از میان رفت عشق که کندمی
ج و داخلاتصال ا قطع وداع عشق که روستاین  «اســت یافتن جای و در قعر باطن رفتندرون شدن و بهز خار

(Riyazi, 2016, 88 .)و  ظواهر را وداع گفت طور کاملبه شــدن در سنگچاو با مدفون عشــق که توان گفتمی
و از بیرون  بوده ظواهر بیرونیوداع با همان  فقط وداع در اصل بشنود اما این از آن خبری دیگر قرار نیست کسهیچ

کارد و می چاو در درونش که ای. دانهرسیده استکمال به ِ تازه شروعِ عشق . ایناست مهاجرت کرده درونش چاو به
در  که بدواند همانند همان گیاهی ریشه دلش باشد در از آن خبر داشته کسی سال بدون اینکه هایسال قرار است

 .زد جوانه از دل سنگ فیلم

 چون عشق)» است غزالی در سوانح رسیدن عشقکمالبا به مطابق کار وای وونگ پایان فیلم که اینجاست جالب
درباره کمال آن  بلکه نیســت عشــق درباره بدایت است انتخاب شده سوانحاز  که جملاتی و این «(کمال رسد به

 اســت ملاحظهقابل فیلم بندیدرباره پایان که دیگری نکته .است هماهنگ با پایان فیلم ز جالبیطر به که اســت
را با وصال  ساز فیلمنرم کند. فیلم وپنجهفراق دست تا آخر عمرش با این زیرا چاو قرار است بودهفراق  مســئله

خورد. انگار می در آخر رقم که فراق است بلکه های سینمای بدنه()برخلاف بسیاری از عاشقانه رساندپایان نمیبه
ها با پایان آن که هاییاز فیلم بسیاری مطابق آخر فیلم حتی ناچار با فراق گره خورده و قرار نیستچاو به سرنوشت

. اوست و حق است عاشق مرتبه که فراق است»: گویدیاحمد م شیخ طور کهوصال برسد. همان ، بهوصال است
در  خویش خودی صفت از جهت عاشق بیان دیگر به (. Ghazali, 1980, 32) «ساز فراق است لاجرم وجود عشق

 .است فراق در حرکت سویهب ناچار وجود عاشقبه . پسفراق قرار دارد و سزاوار فراق است مرتبه

 یریگنتیجه

 پس ؛است در فیلم با عشق سنگاشــاره شــد هم که دلایلیبه موردنظر احمد غزالی عشــق کهتأیید شد  در اول بحث
 احمد هرگونه از نظر شیخ اشاره کرد که مسئله این ان بهتومی دلایل این وجود دارد. از جمله تطبیقی بررسی قابلیت
مخلوق  اش زیباییجمال پرستی دلیلو به است الهی عشق به راجع و در هر سطحی حقیقی چه مجازی چه عشقی

 دارد باعث عشق طور خاص مسئلهدنیا و به به که نگاه ظریفی دلیلبه داند. غزالیمی خالق زیبایی را نیز مربوط به
 باشد.داشته ارزش بررسی عاشقانه هایها و داستانروایت لفؤم شود متون او برایمی
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  ثمن  /...« العشاق سوانح»در  مفهوم عشق یقیتطب یبررس

 
دهند می آن را تشکیل عشقی ۀنظر نگارنده شــاکلبه که چند موضــوع خاص در مورد فیلم به تطبیقی در بررســی

 آنها به در بررســی آخر که و ســکانس ، گریز معشوق، دیدار نهایینقش ، ایفایبدوی دیدارهای است:شده  پرداخته
 دو اثر تجانس این عشــق ســازوکارهای بین تا حدود زیادی که مشخص شد العشــاقســوانحشــروح کتاب  کمک

 در زاویه مشــترکات زیادی دو مؤلف دارد، این عشــق مســئله به هر شــخص که مختلفی هایوجود دارد. با وجود نگاه
و  ، مذهبی، فرهنگی، اجتماعیاختلافات تاریخی رغمعلیدارند.  رتباطات بشــر با همدر ا مهم مســئله این دید به

صورت کلی در دسته این دو اثر به .است توجهقابل شباهت شـــان، اینهایدو اثر و خالق این بین جغرافیایی
وفور با عشق غربی وجود دارد. مثلًا بههایی شد در فلسفه عشقِ آنها تفاوتگیرند که مشاهدهزمین قرار میمشرق

شود و شود که در هالیوود، پیوند و تعهد زناشویی باعث جلوگیری از آتش عشق عشاق جوان نمیمشاهده می
های شده نشان دادند که عشق فقط وصال نیست و لایهکنند. اما دو اثر بررسیمؤلف و مخاطب نیز آنها را حمایت می

ها نیز مخاطب خاص گونه عشقاست که روایت این وفقیت این فیلم در جهان گویای اینپیچیدۀ بیشتری دارد. م
 توان از آن بهره برد.خودش را دارد و می

 ها:نوشتپی

 ه.ق ( 505 - 450)  یترین فلاسفه و عرفاى اسلام، از بزرگیامام محمد غزال .1
 2. Wong Kar-Wai 

 .پورجوادى استفاده خواهد شد اللهتصحیح نصرابهالعشاق در این مقاله از متن سوانح. 3
 4. Tony Raynes (1948)  

 .زهیجمع باکره، دختران دوش. 5 
 با کسر راى و مهمله: پرده براى دختران در گوشه خانه )فرهنگ آنندراج(. 6 
 ایدر  انهیم. 7 
 اتیمرآت تجل ،یرو. 8 

 .است یشده براساس نسخه بلورمطرح قیهمه دقا. 9
 ینیچ یسنتلباس  .10
 .کندیکه مدام رنگ عوض م یزیپرست؛ چآفتاب. 11
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